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  درباره نادر ابراهيمي:

هاي  شمسي) از نويسندگان پركار معاصر است. او در زمينه 1315(متولد  نادر ابراهيمي

مختلف مانند قصه كوتاه، رمان، نقد، فيلمنامه، قصه براي كودكان و ... فعاليت داشته است. 

  ز آثار او عبارتند از:تعدادي ا

ابوالمشاغل، اجازه هست آقاي برشت (دو قصه نمايشي)، افسانه باران، انسان جنايت و 

داشتم، پاسخ ناپذير، تاريخ تحليلي پنج هزار سال  احتمال، بار ديگر شهري كه دوست مي

تكثير  ها)، تضادهاي دروني (مجموعه داستان)، ها و عارفانه ادبيات داستاني ايران (صوفيانه

اي براي شب، در سرزمين  تأثرانگيز پدربزرگ (رمان)، آتش بدون دود (رمان)، خانه

هاي صحرا)، لوازم نويسندگي، مردي  اي بر اساس قصه كوچك من، صداي صحرا (فيلمنامه

در تبعيد ابدي (بر اساس داستان زندگي ملاصدراي شيرازي)، مصابا و رؤياي گاجرات، 

  هاي صحرا، ...  نهاي عمومي، هزارپاي سياه و قصهآرش در قلمرو ترديد، مكا

  

اگرچه رمانهاي خوب و زيبا  –از نويسندگان پركار و نامدار معاصر ايران –نادر ابراهيمي

در كارنامه هنري خود دارد، به زعم نگارنده، در نگارش داستانهاي كوتاه شاخص و 

  صاحب نظر است.

پردازد  اجتماعي خود مي -ن ديدگاههاي سياسياش به بيا ابراهيمي در داستانهاي استعاري
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نشيند، سنجابي كه نقش  نهد: شيري كه در نقش شاه مي و پيام خود را بر زبان نمادها مي

  زند و... تكيه مي» خبرچين ساواك«كند، كلاغي كه بر مسند  مبارزِ سياسي را بازي مي

نتيجه جالبي دست خواهيم  شناسي ساختاري كنيم، به هاي كوتاه ابراهيمي را سبك اگر قصه

يافت: او در داستانهاي سمبليك كوتاه خود، هيچ سبك مشخصي ندارد! چرا كه بسامد 

هاي او بيش از ساير ويژگيها نيست. او سعي  در قصه –به طور خاص –اي هيچ مختصه

كند هر قصه بر اساس زمينه فكري خاص خود نوشته، فضابندي و ترسيم شود. با اين  مي

بنديها و ساير  دو داستان او به لحاظ واژگان، تركيبات و اصطلاحات، جملهروش، هيچ 

دهنده زبان يكسان نيستند. در عوض به لحاظ ديدگاه، انديشه، نوع باورها و  اركان تشكيل

 –هاي سمبليك او (تقريباً همه) در يك امتدادند و خط مشي فكري او را اعتقادات، قصه

  خود معتقد است: دهند. او نشان مي –در آن سالها

تر اينكه هر  كند و كلي آيد. هر موضوعي نثر خود را خود انتخاب مي نثر با موضوع مي«

اش  گزيند. اما نويسنده بايد كه در چنته موضوع، در هر زمينه نوع نمود خود را برمي

قدر كه موضوع متفاوت دارد، نوع بيان متفاوت داشته باشد. يعني اگر نداشت،  همان

بيند نثر را  ت و هم عامل ايجاد توقف. در اينجاست كه او خود را موظف ميمتوقف اس

دوزد و همه  هاي متحدالشكلي مي لباس بپندارد و موضوع را تن. اين است كه ناگزير جامه

كنيم  پوشاند. اينكه ما تصور مي هاي هميشگي مي موضوعات خود را در همان جامه
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اي  بينيم نويسنده انش بشناسيم، اشتباه است. اينكه مينويسنده را بايد از طريق نثر و نوع بي

يك نوع نثر براي خود ساخته و آن را چون جامي به دست گرفته تا تمامي مفاهيم جهان 

را مظروف آن ظرف كند، دليل ضعف است، دليل نداشتن قدرت تصور، جامد بودن، عدم 

  )29و28، ص1ك»(رشد و نبود حركت و عدم تسلط واقعي بر زبان...

  توان بخشهايي از آن را تعديل نمود. كليت اين سخنان درست است، هر چند كه مي

مورد  –نخستين تجربه نادر ابراهيمي در زمينه داستان كوتاه –»دشنام«در اين مقاله، داستان 

  گيرد. بررسيِ سبكي و نمادشناسي قرار مي

  

  ها: داستان كوتاه، فابل، نماد، سبك. كليد واژه

  

  داده بود... دشنامجنگل بزرگ راندند، چرا كه او سنجاب را از 

  

  نخستين داستان كوتاه نادر ابراهيمي است:» دشنام«

دشنام كه نوشتن و بازنوشتن آن بيش از دو سال به درازا كشيده بود و حقيقتاً اعصاب و «

بود و هاي ظاهراً پايان ناپذيرِ آن كنده  استخوانهاي مرا خرد كرده بود و پوستم را بازنويسي

  )15، ص1ك»(اي بود كه نشست... خواستم قانع نكرده بود، قصه باز هم مرا آنقدر كه مي



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

پردازي معهود در ايران و شبه قاره  ) است و فابل، شيوه داستانFableيك فابل (» دشنام«

كنند،  است. در اين نوع حكايات، جانوران نماينده و ممثل آدميانند، مانند آدميان عمل مي

اي تمثيلي يك اصل اخلاقي، اجتماعي يا سياسي را  ويند و در نهايت به شيوهگ سخن مي

كنند. پند و انتقاد در اين حكايتها چنان لطيف، ضمني و پنهان است كه كسي را  بيان مي

آزارد و فرمانروايان خودكامه و دستگاه امنيتي را به آزار و شكنجه صاحب قلم  نمي

نهاي نمادين، خصوصاً فابلها، با شرايط سياسي و اختناق و انگيزد. ظاهراً رواج داستا برنمي

تر و آزادي بيان كمتر  عدم آزادي بيان و انديشه در ارتباط مستقيم است: هر چه فضا تنگ

  ) بيشتر است.Symbolicباشد، شيوع داستانهاي نمادين (

ؤثر خواننده هاي پياپي است. نماد (سمبول) زمينه فعاليت م سمبوليسم، دستگاهي از استعاره

ذهني  -آگاهيهاي فرهنگي آورد؛ بدين معني كه خواننده، بر اساس پيش را در متن پديد مي

زند. به همين دليل ميزان  هاي نزديك به هم دست به گزينش مي خود، از ميان طيف مشَبه

و كيفيت درك طبقات مختلف مردم از نمادها كاملاً متفاوت است و از آنجا كه نماد (بر 

هاي نمادين  ف استعاره) در معناي واقعي خود نيز قابل درك و دريافت است، نوشتهخلا

، 5خود هستند.(نگ. ك –و اغلب ممنوع –بهترين ساخت براي پنهان كردن معاني ثانوي

  به بعد) 530ص

دانستند كه شير قصه كوچك دشنام،  در آن روزگار همه جوانان اهل قصه و شعر، مي«
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ود، و همين هم شايد بيش از هر چيز قصه دشنام را تثبيت كرد و است، كه البته ب» شاه«

نويسي خود  ترين راه را براي قصه ترين و كوبيده همين هم چه بسا باعث شد كه من ساده

هايي كه در آنها جانوران و اشيا به جاي انسانها  هاي جانوري يا قصه برگزينم: قصه

دهند و  عواطف و احساسات آنها را بروز ميگيرند،  نشينند، وظايف آنها را برعهده مي مي

كنند؛ آنقدر نرم و ساده و كودكانه كه حتي  هاي دل آنها را خالي مي در نهايت، عقده

  )16، ص1ك»(اندازد،... سانسورچيان را به شك نمي

  

شايد به آن جهت «درد  ، سلطان جنگل و ضد قهرمان داستان، سنجاب كوچكي را مي»شير«

برادرِ كوچك سنجابِ دريده شده، از روي درخت با » سر رفته بود! اش سخت كه حوصله

كه واضح  –و شير» اي جوانمرد! به نظر تو كمي تلخ نبود؟«پرسد:  اندوه تمام، از شير مي

گويد؟ و  پرسد: چه مي مي –كند داند و آن را درك نمي است زبان رعاياي خود را نمي

  !!»دهد دشنام مي«گويد:  زبانگردان جنگل مي

بايد باور كنيم براي تأليف اين قصه كوتاه دو سال وقت صرف شده است. انتخاب دقيق و 

كند. به راستي به كاربردن واژه  تك كلمات، اين نكته را ثابت مي شده تك حساب

، گزينشي كاملاً هوشمندانه است. شارل بالي (پايه »مترجم«به جاي » زبانگردان«

مضمون، دقيقاً مانند  ود هيچ دو واحد فكريِ همشناسي توصيفي) معتقد ب گذارسبك
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كنند با هم  يكديگر نيستند؛ زيرا به لحاظ بار عاطفي كه براي مخاطب ايجاد مي

  )120تا118، ص6متفاوتند.(نگ. ك

كند؛ آن را به زيان  ها را عوض مي كند، اما زبانگردان، گفته ها را ترجمه مي مترجم عين گفته

  نگردان نسبت به مترجم داراي بار عاطفي منفي است.دهد؛ زبا گوينده تغيير مي

انتخاب سنجاب نيز به عنوان قهرمان داستان، دقيق و حساب شده است. قهرمان اين قصه 

(مثلاً) يك پرنده نيست؛ زيرا پرندگان ساكن آسمانند نه زمين، اهل خاك نيستند و از اين 

استان يكي از جانوران كاملاً زميني دانند. از ديگر سو، قهرمان د رو درد اهل خاك را نمي

اي  اند؛ چهره (مثلاً خرگوش) هم نيست؛ چرا كه آنها فقط اهل خاكند؛ بيش از حد زميني

نما دارند. اما سنجاب، نه آنقدر خاكي است كه نمايي احمقانه و ديدي  لوح و مظلوم ساده

باشد. سنجاب روي وسعت داشته باشد و نه آنقدر آسماني است كه از خاك بريده  كم

بيند. از همين رو، او قادر است دورترها را هم  كند و از بالا جنگل را مي درخت زندگي مي

  بين! ببيند. سنجاب، دورانديش جنگل است و البته كمي خوش

  انديشد: كه با خود مي شود، در حالي او از جنگل رانده مي

چيزي است. مرا جنگلهاي ديگر دنيا پر از همه چيز است و بي شك جنگل در ميان آنها «

  )63(ص» و درختان سيب وحشي ديگري خانه خواهد شد.

  گويد: رسد، به مرزبانان مي اي مي و آنگاه كه به جنگل تازه
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  )63(ص» يك خانه نو جنگل شما را آبادتر خواهد كرد.« 

 خواهد! كه شير اصلاً جنگل آبادان نمي –خواهد بپذيرد يا نمي –داند گويي سنجاب نمي

پندارد كه حضور كوچكش زينتي به جامه سبز جنگل  سنجاب از روي اعتماد به نفس مي

  گويند: تازه خواهد بود. اما مرزبانان به او مي

اند و  اين هنوز همان جنگل بزرگ است؛ چه، جنگلهاي عالم همه به هم گره خورده«

  )64(ص.» هاي باريك تاكهاي وحشي، فرسنگها راه را به هم زنجير كرده اند شاخه

تصويري از نشو و نماي ظلم است كه دامن كريه خود را هر » هاي تاك گره خوردن شاخه«

تأكيدي بر همين موضوع است: همه جنگلهاي »  زنجير كردن«گسترد. واژه  روز بيشتر مي

جهان با هم مرتبطند. همه از يك نظر شبيه به هم هستند و آن، اين است كه بر همه آنها 

ت. پس گويي در دنيا فقط يك جنگل وجود دارد و سنجاب از آن رانده حاكم اس» شير«

  شده است!

  انديشد: هراسد و مي سنجاب نمي

شك بيشه كوچكي كه از چار سوي باز باشد، در ميان آنها  دنيا پر از همه چيز است و بي«

  )64(ص» چيزي است.

ه از هيچ جانب به سرزميني است مستقل. جايي ك» بيشه كوچكي كه از چارسوي باز باشد«

گونه كه مايلند  انديشند و آن هيچكس و هيچ جا وابسته نباشد. جايي كه مردمانش خود مي
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يابد و با سنجابهايي به رنگ ديگر  كنند؛ و سرانجام، وقتي بيشه بازي را مي زندگي مي

  طلبد: كند، با جملاتي شعارگونه، آنها را به ياري مي برخورد مي

خيالي چون مرا نيز از پاي درآورده است.  ور كنيد تنهايي سنجاب بيآه عزيزان من!... با«

اگر بخواهيد سرسختي سنجابها را فراموش كنم، برايتان هفت بار كه نخستين پرتو نور از 

آسمان بتابد، هفت روز كه شب شود و هفت بار كه فانوس آسمان را بياويزند، گريه 

» خود جايي باز كنيد، جاي بسيار كوچكي... خواهم كرد. مرا قبول كنيد و برايم در ميان

  )65(ص

شايد پيشنهادي براي تغيير نوع » اگر بخواهيد سرسختي سنجابها را فراموش كنم...«

عملكرد (نه اهداف) باشد: تغيير روش به شرط حمايت شدن از جانب گروههاي ديگر. 

د از راههاي مختلف شو دارد كه مي ترس از تنها ماندن، سنجاب كوچك را به اين فكر وامي

نهد و دست دوستي به سمت  رو، غرور را كناري مي به هدف واحدي دست يافت. از اين

كند. سخنان اين بخش بسيار شاعرانه، شعارگونه و اغراق شده  گروههاي ديگر دراز مي

  پندارد: نمايند. او با اعتماد به نفس كامل مي مي

  »من بيشه شما را آبادتر خواهم كرد!«

  انديشد: يابد، با خود مي ه كه در چشمان سردشان نشاني از آشنايي نميو آنگا

  »شك دروغ است كه سنجابها همه فرزندان يكديگر بوده اند! دروغ است؛ بي«
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اي سخت و  گروه سنجابهاي غريبه شايد نماد آنهاست كه با پشت سر گذاشتن پيشينه

  سعي در حفظ كردن آن دارند:اند و به هر قيمتي  دردناك، به آرامشي نسبي دست يافته

» ايم... اند كه چنين آرامشي را بسيار گران خريده نويسندگان بيشه ما در كتابهايشان نوشته«

  )66(ص

آلود وجودش را فرا  شود. اندوهي يأس و به اين ترتيب مبارز كوچك از بيشه نيز رانده مي

در پيش گرفته شك  گيرد و اگر نگوييم به هدفش، به راهي كه براي رسيدن به آن مي

  كند: مي

ام. كاش  حالا ديگر عدل و ظلم برايم يكسان شده است. شايد آن جمله را اشتباه آموخته«

توانستم بازگردم و از مادرم بپرسم چه كسي گفته است كه دنيا از آنِ كساني است كه  مي

  )66(ص» يابند؟... جويند و مي مي

القاي هر چه بيشتر فضا به ذهن خواننده  آلوده داستان، كلمات به نفوذ و در فضاي غم

انگيز متن خوش نشسته  در بافت سنگين و حزن» گور«كنند. چقدر واژه  كمك شايان مي

  است:

  »رفت... كشيد و پيش مي زمان را به گور مي«

طلبد، باد قاصدكي را به دامن صحرا  رسد و با فرياد، ياري مي و آنگاه كه به صحرا مي

ش بوته خارها نجوا كند كه هرگز او را پناه ندهند، وگرنه شير بيش از اندازد تا در گو مي
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  هميشه خشمناك خواهد شد.

آورند. سنجابِ خسته، اندوهگين  پيچند و حصاري گزنده پديد مي بوته خارها درهم مي

  گويد: مي

واي بر دنيــاي شما كه براي من جايي ندارد؛ براي چــون من خرُدي كه از جنگــلي «

  )67(ص» ام... انــــــــده شدهبزرگ ر

» پر از همه چيز است«و اين همان دنيايي است كه مبارز كوچك در ابتداي راه معتقد بود: 

  و بي شك براي او جاي كوچكي خواهد داشت!

بيند  افتد. دهقاني او را مي سنجاب كوچك نااميدانه براي يافتن پناهگاهي در جاده به راه مي

اند! و آنها را تحريك  به مزارع حمله كرده» موشهاي بزرگ«گويد كه  و به ساير دهقانان مي

  كند تله و تور پهن كنند. مي

دهقانها همان افراد مرفهي هستند كه براي حفظ اين رفاه، از آزردن ديگران ابايي ندارند؛ 

كنند  توجه دقيق به مسائل اطراف، خودپسندانه همه چيز را تحقير مي همان افرادي كه بي

كارانه  اي دفاعي و محافظه نامد)؛ افرادي كه در پوسته مي» موش«ان، سنجاب را (دهق

  پندارند. را دشمن مي –آزار ولو بي –فرورفته، هر رهگذري

بيند: ماهيها، زنبورها،  سنجاب در راهي كه پيش گرفته است، گروههاي ديگري را نيز مي

شوند و سپس خسته و دلزده او را  گويند، سرگرم مي ها... همه اندكي با او سخن مي مورچه
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آرماني باشند كه  هاي سطحي و بي گذارند. آنها شايد نماد همان دسته كنند و تنها مي رها مي

اند،  مهمترين آرمانشان حفظ شرايطي است كه ساليان سال و نسلهاي نسل به آن خو گرفته

  در ذهن ندارند.» تغيير«گروههايي كه هيچ تصوري از 

چيزي نمانده بود «وقتي كه  –مثل هر روز ديگر –در يك روز غمبار ... و سرانجام،

هدف و  بي«كه متفكر و بريده از دنياي اطراف در جاده  ، همچنان»سنجاب انديشمند شود

زده يك گاري راه خود را از روي جسم كوچك او  رفت، چرخ زنگ به پيش مي» سرگردان

  بندد. او را براي هميشه ميگذرد و پرونده مبارزه  خيال مي كند، بي باز مي

سلطان  –»شير«گويي اين سرنوشت محتوم همه آن مبارزان كوچكي است كه به تنهايي با 

اند: بسياري از آنها سرانجام در زير چرخهاي فشار  مخالفت كرده –مطلق و ستمگر جنگل

حكومت جان سپردند. هرچند اين گاري فرسوده بود؛ هرچند سرنگون شدن سرنوشت 

ن بود؛ هر چند سورچي محكوم به مرگ بود؛ پيش از رفتن خود بسياري از محتوم آ

  مبارزان را له كرد...

پرگو نيست. محور اصلي داستان را  "اي براي شب خانه"دشنام، بهترين داستان كتاب «

كند. اين داستان،  بافي بيان مي دهد و مضموني اجتماعي را با ايجاز و بدون فلسفه ادامه مي

  )241، ص 8(ك » دهد. راهيمي را در فابل نويسي نشان مياستعداد اب
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